
علي اكبر عالميان

فتنه گرترين گروه   تاريخ
اشاره

پس از پايان جنگ نهروان و قلع و قمع شدن گروهكي به نام خوارج به دست توانمند 
فاتح خيبر، جمله اي از اميرالمؤمنينj شنيده شد كه بر ابعاد تكان دهندة روش و منش 
اين گروه افراطي صحّه مي گذاشت: «فاني فَقَأتُ عين الفتنه»؛ چشم اين فتنه را در آورده 
و كـور كردم. تصريح حضرت عليj بر فتنه گر بودن اين گروه و فتنه گري آنان، خود 
دليلي روشـن اسـت تا در اين مقال به ابعاد فتنه گري خوارج پرداخته شود. اين كه چرا 
حضرت عليj از ميان خيل عظيم دشمنان خود، تنها از گروه خوارج با عنوان «فتنه گر» 
يـاد مي كند، خود مي تواند محملي مناسـب جهت «فتنه گرترين گـروه تاريخ» ناميدن 
آنان باشـد؛ چرا كه در هيچ عصري به اندازه عصر اميرالمؤمنينj، اسلام در معرض 

تهديدات و فتنه گري هاي گوناگون قرار نگرفته بود.

کالبدشکافي جريان منحرفي به نام «خوارج»



«خوارج» در يك نگاه
ــي» و در لغت به معناي خروج كننده و  خوارج جمع كلمة «خارج
شورشگر است و در معناي عام و اصطلاحي، به كسي مي گويند كه 
عليه امام برحقّ مسلمانان شورش كند، اما آنچه كلمه «خوارج» را معنا 
و هويتي خاص بخشيد، لجُنه و گروهي بود كه بعدها به فتنه گرترين 
گروه تاريخ اسلام شهرت يافت. اعضاي اين گروه كه از پس جريان 
ــن و در اعتراض به حكميت در برابر امام عليj قرار  جنگ صفي
گرفتند و با آن حضرت جنگيدند، داراي عقايد و آرايي هستند كه 
بر متحجّر بودن و تمايل بر قشري گري و جمود فكري آنان صحه 
ــدي از قبيل: كافر بودنِ مرتكب گناه  مي گذارد. آنان معتقد به عقاي
ــتجير باالله امام عليj و لزوم تبرّي از ايشان،  كبيره، كافر بودن نس
ــخيف و  حرمت  پذيرش داوري غيرخدا و ... بوده و بر اين آراي س
باطل خود اصرار مي ورزيدند. اين گروه بعدها به فرقه هاي گوناگون 
ــدند كه عبارتند از: محكمةالاولي (فرقة حروريه)،  ازارقه  تقسيم ش
(پيروان نافع بن الازرق)، نجديه (پيروان نجدة بن عامر حنفي)، صفريه 

(پيروان زياد بن الاصفر) و اباضيه (پيروان عبداالله بن اباض).1

خوارج؛ مولود «عصر تأويلِ پس از پيامبر» يا «عصر فتنه گري»
ــب خلافت حضرت  ــلامs و غص ــس از رحلت نبي مكرم اس پ
ــي روي داد كه از دل اين جريانات، گروه  اميرالمؤمنينj، جريانات
ــقيفة  ــام «خوارج» به وجود آمد. در محلّي به نام «س ــري به ن فتنه گ
بني ساعده» جلسه اي به اصطلاح شورايي تشكيل شد تا به وضعيت 
جانشين رسول اسلامs رسيدگي شود. تشكيل دهندگان اين جلسه، 
همان گروهي بودند كه وقتي پيامبر در روز 18 ذي الحجه در منطقه 
ــود معرفي كردند، نزد  ــين خ غديرخم، عليj را به عنوان جانش
اميرالمؤمنينj آمده و با جملة  «بخٍَّ بخٍَِّ لكَ يا علي لقََدْ اصَْبحْتَ مَولانا 
وَ مولي كُلِّ مؤمِنِ و مؤمنة»2 به حضرت تبريك گفتند. جريان سقيفه 
به گروه گروه شدن مسلمين و چنددستگي آنان و شكل گيري احزاب 
گوناگون در جامعة اسلامي منتج شد. در اين زمان، عمدتاً سه گروه 

فعّال، جهت در دست گرفتن قدرت و خلافت تشكيل شد:
ــعيد بن ابي وقاّص  اول: گروهي بود كه با دو خليفه و همكاري س
تشكيل شد. به اين حزب يا گروه، حزب «تيَمْ و عَدي» گفته مي شد. 

شاخة نظامي اين حزب را خالد بن وليد اداره مي كرد.
ــت. اين  ــفيان يا همان «طُلَقاء».  طلقا جمع طالقِْ اس دوم: گروه ابوس
ــد كه پس از فتح مكه،  ــلامs اخذ ش اصطلاح از فرمان پيامبر اس
خطاب به آل ابوسفيان و ساير مشركين فرمودند: «اذِْهَبوُا انتم الطلقا»، 

برويد، شما جزو آزادشدگانيد.
سوم: گروه انصار - بدون اوس- به رهبري «سَعْدبن عُبادة انصاري» 

كه رئيس «خَزْرَج» بود.3
ــتاده بودند، همواره  ــه گروه كه در برابر حضرت اميرj ايس اين س
ــه گانة  ــك حزب و گروهي كه به عنوان مخالف اين اضلاع س از ي
ــمار مي آمد، هراس داشتند. گروه چهارم و مخالف   فتنه گري به ش
احزاب سه گانه مذكور، گروه «بني هاشم» بود كه افرادي نظير: عبداالله 
بن عباس، سهل بن حنيف، مقداد،  عمّار، عثمان بن حنيف، سلمان 

فارسي، ابوذر و شماري از صحابي هاي شكنجه ديده و پيرو واقعي 
ــد. اين گروه ها – غير  ــامل آن مي ش پيامبرs و اميرالمؤمنينj ش
ــرپيچي از فرامين  ــم – مصداق بارز فتنه گري و س از گروه بني هاش
پيامبرs به شمار آمده و آغازگر «فتنه اي» بودند كه جهان اسلام را با 
آسيب جدي مواجه ساخته بود. در سال 35 هجري و پس از آن كه 
خلافت حضرت اميرj شروع شد، احزاب فتنه سه گانه مذكور، در 
قالبي جديدتر و با اهداف و اسامي تغيير يافته و البته نظام يافته تر، در 

برابر حضرتش قد عَلَم كردند.
ناكثين، قاسطين،  مارقين؛ فتنه گران تحول يافته 

در خطبة شقشقيه، امامj دربارة  مردمي كه به درِ خانه شان آمده اند 
ــه قبول خلافت  ــان را راضي ب ــت كرده و ايش ــا با حضرت بيع ت
ــت و پنج سال  نمايند،  اين گونه اتمام حجّت مي نمايد: «در اين بيس
[خانه نشيني] جامعه به چهار خصلت منحرف از مكتب دچار شده 
است و اكنون اگر بنا بر آن است كه شما با من همكاري و همراهي 
كنيد، جز اين نيست كه بايد مشكلاتي را از سر بگذرانيد و حوادثي 
را ببينيد و با آن ها دست و پنجه نرم كنيد تا بتوانيم دوباره به همان 

اسلام اصيل .... باز گرديم.»
ــاره، قصد دارد تا حوادث و  امام عليj، در اين بيانات در لفافة  اش
مشكلاتي را كه حكومتش به دنبال خواهد داشت و با شناختي كه 
ــت و پنج سال  از روحية  احزاب دارد،  بيان كند تا مردم دردمند بيس
رنج كشيده را كه به مدينه آمده اند و شمشير به دست گرفته اند و بر 
اثر قدرت آنان اكنون احزاب و سران احزاب به سوراخ ها خزيده اند، 
بعد از بيست و پنج سال در حالي كه آگاه مي كند، محروم نكند.4 اما 
ــه گانه، اين بار با موضع گيري خاص و  در هر حال، همان احزاب س
تغيير شعار و فتنه گري تحول يافته، در برابر حضرت ايستادند. اين 
احزاب عبارت بودند از: ناكثين، قاسطين و مارقين؛ همان گروه هايي 
كه حضرت رسولs، پيش بيني مقابله حضرت عليj با آنان را 
كرده بود: «تقُاتل الناكثين و القاسطين و المارقين»؛ تو با پيمان شكنان و 

ستمگران و خارج شدگان از دين خواهي جنگيد.5
ــن: گروه ناكثين افرادي بودند كه ابتداء جزو بيعت كنندگان  1.ناكثي
ــمنان درجه  ــرت عليj بودند، اما پس از مدتي جزو دش با حض
ــدند. بارزترين اعضاي اين گروه فتنه گر؛ طلحه و  يك حضرت ش
ــلان و محرّكان قتل عثمان بودند،   ــر بودند. آنان كه خود از عام زبي
ــه مخالفت با امام عليj پرداختند،   به بهانه خونخواهي عثمان، ب
ــئله ديگري بود. زبير به  در حالي كه علت اصلي مخالفت آنان، مس
ــع فرمانروايي عراق و طلحه هم در آرزوي حكمراني در يمن،  طم
ــان همّت گماشتند،6 اما پس  به حمايت از حضرت و بيعت با ايش
از آن كه حضرتj صراحتاً خواستة آنان را رد كرده و تأكيد كردند 
ــه «من افرادي را براي حكومت مي گمارم كه به دين و امانتداري  ك
آنان مطمئن باشم و روحيات آنان را بشناسم.»7، در سلك مخالفان 
حضرت درآمدند و با راه اندازي جنگ جمل به رهبري عايشه بر ضدّ 
عليj، موجب كشته شدن حدود ده هزار نفر از مسلمانان شدند و 

خود نيز در اين جنگ فتنه گرا به هلاكت رسيدند.
2.قاسطين: پس از اين كه فتنة  «اصحاب جَمل» - ياران شتر – خوابيد 

گروه ناكثين اف��رادي بودند كه ابتداء ج��زو بيعت كنندگان با 
حض��رت عليj بودند، اما پس از مدتي جزو دش��منان درجه 
يك حضرت ش��دند. بارزترين اعضاي اين گروه فتنه گر؛ طلحه و 

زبير بودند.
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ــد» و «رقابت» هر سه در يك جا مدفون شد،  ــرافيت» و «حس و «اش
دومين خطر متوجه حضرت شد و اين خطرِ «قاسطين» و باند «طُلَقاء» 
بود. قاسطين، ستمگراني بودند كه به خاطر دنياخواهي، مقام پرستي 
و حسادت و كينه توزي نسبت به حضرتj، به مخالفت با ايشان 
پرداختند. اين گروه به رهبري معاويةابن ابي سفيان و سربازي سربازاني 
نظير عمرو بن عاص، بسُر بنِ ارطاة، زياد بن ابُيه و ... يكي از بزرگ ترين 

مخالفان حكومت پنج سالة اميرالمؤمنينj به شمار مي آمدند.
اين گروه فتنه گر، يكي از سهمگين ترين و خونبارترين جنگ ها را بر 
امت اسلامي تحميل نمود كه به جنگ صفين معروف شد. در اين 
جنگ چهل و پنج هزار و به قولي نود هزار نفر از شاميان كشته شدند 
ــت تا بيست و پنج هزار نفر از لشكريان عليj به شهادت  و بيس
رسيدند.8 البته تلفات اين جنگ فقط منحصر به همين مقدار كشته 
نشد، بلكه توهين به كتاب خدا با بر سر نيزه كردن آن به دست معاويه 
و لشگريانش و تفكرات فتنه گرانه عمروعاص انجام شد كه مصداق 

اتمّ و اكمل وهن اسلام به شمار مي رفت.
ــه دستة  مختلف  3.مارقين: پس از پايان جنگ صفين، مردم به س

تقسيم شدند:
    دسته اول سربازان و فدائيان اميرالمؤمنينj بودند كه در خلوص 
نيت و فرمانبرداري محض از حضرت معروف بوده و از جان و دل 
مي جنگيدند. آن ها از زمان پيامبرs علي را شناخته بودند و از گوهر 
وجود او جدا نمي شدند و از جان و مال و شخصيت  در راه او دريغ 

نداشتند.
دسته دوم كساني بودند كه بنده دينار و درهم شده و دنيا را بر دين 
ترجيح مي دادند،  نماز را با عليj مي خواندند و سر سفره معاويه 

مي نشستند.
دسته سوم كساني بودند كه زاهد خشك و متعصّب جاهل و نابخرد 
ــته و با يك برخورد  ــم نگريس بوده و علي و معاويه را به يك چش
ناچيز، به هر دو بد مي گفتند و وقتي در جنگ صفين واقعة  حكميت 
پيش آمد، از هر دو تبرّي جستند. اين گروه خوارج يا مارقين بودند 
كه صريحاً به عليj گفتند كه تو با اين صلحنامه كافر شدي و مرتد 
گشتي؛ توبه كن و مسلمان شو تا از تو اطاعت كنيم.9 حضرتj اين 
گروه را «مارق» ناميده و فرمود: «يمَْرُقونَ مِن الدّين كما يمَْرُق السهم مِنَ 
ــةٍ»؛ چون تير پرتابي كه از كمان برون مي پرد، «مارقين» از دين  الرّمِيَّ

برون مي روند.
ــت؛ تيري كه به  ــدن اس ــه «مَرَقَ» به معني پرتاب ش «مارقِ» از ريش
ــود و به هدف نمي خورد. اين گروه در  ــرعت از كمان رها مي ش س
اثر اشتباهاتي كه در ارزيابي جوّ اجتماعي داشتند، از جامعه و امت 
ــلامي به بيرون پرتاب شدند و به علت اين كه نتوانستند مسائل  اس
روز را تشخيص بدهند، با يك موضع گيري غلط در مقابل رهبري 
ايستادند. به اين جهت امامj به اين گروه لقب «مارق» - بي دنيا و 
از دين خارج شدگان – داد كه اين مسئله،  حالت شتاب، دستپاچگي 

و كم بينشي آن ها را در مسائل رهبري و اجتماعي اسلام مي رساند.10
فتنه گري هاي اين گروه افراطي

ــروه مارقين يا همان خوارج، انواع فتنه گري ها را در دوران حيات  گ

خويش، به ويژه در دوران نزديك به پنج سالة امير المؤمنينj انجام 
دادند كه به چند نمونة آن اجمالاً اشاره مي شود:

1. رسوايي حكميت
در جنگ صفين و در آخرين روزي كه جنگ به نفع امام و به ضرر 
ــورت عمروعاص دست به  معاويه در حال اتمام بود،  معاويه با مش
نيرنگ ماهرانه اي زد. به پيشنهاد عمروعاص، قرآن ها بر سر نيزه رفت 
ــگر معاويه از هزيمت قطعي نجات يابد. لشگر معاويه فرياد  تا لش
برآوردند كه اي مردم! ما اهل قبله و قرآنيم، بياييد آن را در بين خويش 
حَكَم قرار دهيم. اشعث بن قيس با ديدن اين صحنه از ميدان جنگ 
ــت و خطاب به حضرت گفت: شما مي گفتي ما به كتاب و  بازگش

سنت عمل مي كنيم، اكنون آن ها هم همين را مي گويند.
عليj فرمود: اين ها صفحه و كاغذ قرآن را بهانه كرده، مي خواهند 
در پناه لفظ و كتابت قرآن، خود را حفظ كنند و بعد به همان روش 
ضد قرآني خود ادامه دهند. كاغذ و جلد قرآن، در مقابل حقيقت آن 
ــتين قرآن منم. اين ها  ارزش و احترامي ندارد. حقيقت و جلوة راس

كاغذ و خط را دستاويز كرده اند تا حقيقت و معني را نابود سازد.11
اين بيان حضرت تأثيري در اشعث نداشت تا اين كه نزديك به بيست 
ــت، نزد حضرت آمده و گفتند: ما  هزار مرد جنگي شمشير به دس
ــتيم چون به قرآن عمل نمي كرد، اكنون كه اين طايفه  عثمان را كش
[معاويه و اعوان او] حاضر به اطاعت قرآن هستند، چرا با آن ها جنگ 
كنيم؟ اگر تو هم به حرف وي گوش نكني، تحويل معاويه مي دهيم.12

حضرتj در پاسخ فرمود:  اي قوم! شما مي دانيد اول كسي كه به 
قرآن تسليم شد من بودم و از اول كار تاكنون، با اين قوم بر سر قرآن 
سخن مي گوييم، اما آن ها با اين حيله مي خواهند از دست ما رهايي 

يابند...»
اين مخالفان كه بعدها به گروه خوارج معروف شدند، نه تنها وَقعي به 
سخنان حضرت ننهادند، بلكه ايشان را مجبور كردند تا به مالك اشتر 
دستور دهد تا دست از جنگ و حمله به معاويه بردارد. حضرت نيز 
ــتر امر فرمود تا به خاطر حفظ جان مردم،  چنين كرد و به مالك اش
دست از جنگ بكشد. با اتمام جنگ، بنابر خواست منافقانة  معاويه و 
يارانش، قرار بر آن شد تا قرآن حَكَم قرار گيرد. معاويه، عمروعاص 
را به عنوان نماينده و حَكَم از سوي خود قرار داد، اما وقتي حضرت 
اميرj از سوي خود حَكَمي معرفي كرد، اشعث بن قيس و خوارج، 
ــر بود برگزيدند و  ــعري را كه فردي منافق و بي تدبي ــي اش ابوموس
بدينسان به فرمايش حضرت مبني بر اين كه «ابوموسي شايستگي اين 
مقام را ندارد»، بي اعتنايي كردند. در جلسة عمروعاص و ابوموسي 
ــعري، تصميم گرفته شد تا معاويه و عليj را از خلافت خلع  اش
و عبداالله بن عمر را به خلافت برگزينند و اين تصميم را به عنوان 
«نتايج حكميت» به سمع مردم رساندند، اما مردم خشمگين شده و 
به آن دو حمله بردند. ابوموسي به مكه گريخت و عمروعاص نيز 

به شام رفت.
خوارج كه به وجود آورندة  اين «فتنه» بودند، رسوايي حكميت را با 
چشم ديدند،  اما به خاطر تصلّب و تعصّب لجوجانه، هيچ گاه خود را 
مقصّر قلمداد نكردند، بلكه ابوموسي و عمروعاص را مقصر دانستند؛ 

قاسطين، ستمگراني بودند كه به خاطر دنياخواهي، مقام پرستي و حسادت 
و كينه توزي نسبت به حضرتj، به مخالفت با ايشان پرداختند. اين گروه 
به رهبري معاويه ابن ابي سفيان و سربازي سربازاني نظير عمرو بن عاص، 
بُسر بنِ ارطاه، زياد بن ابُيه و ... يكي از بزرگ ترين مخالفان حكومت پنج سالة 

اميرالمؤمنينj  به شمار مي آمدند.
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چرا كه به زعم آنان،  انتخاب دو انسان به عنوان حَكَم در دين خدا و 
ــرع بوده و كفر است؛ چرا كه حاكم  داور قرار دادن آن ها،  خلاف ش
فقط خداست و نه انسان ها. از اين رو نزد حضرتj آمدند و گفتند: 
ما نفهميديم و تن به حكميت داديم،  هم تو كافر گشتي و هم ما. ما 

توبه كرديم، تو هم توبه كن.
ــت، ما همواره از هر  حضرتj فرمود: توبه در هر حال خوب اس

گناهي استغفار مي كنيم.
گفتند: اين كافي نيست، بلكه بايد اعتراف كني كه «حكميت» گناه 

بوده و از اين گناه توبه كني.
حضرت پاسخ داد: مسئله حكميت را من به وجود نياوردم، خودتان 
به وجود آورديد و نتيجه اش را نيز ديديد، از طرفي ديگر، چيزي كه 
در اسلام مشروع است، چگونه آن را گناه قلمداد كنم و گناهي كه 

مرتكب نشده ام، به آن اعتراف كنم؟
از اين جا، گروه خوارج به عنوان يك فرقة مذهبي دست به فعاليت 
ــركش بودند و به همين جهت  ــد.  در ابتدا يك فرقة ياغي و س زدن
«خوارج» ناميده شدند، ولي كم كم براي خود اصول عقايدي تنظيم 
ــت، تدريجاً به  ــت داش كردند و حزبي كه در ابتدا فقط رنگ سياس

صورت يك فرقة مذهبي درآمد و رنگ مذهب به خود گرفت.13
2.«فتنه» نهروان

ــكني و فتنه گري هاي خوارج به  ــا اتمام جنگ صفين كه با كارش ب
سرانجام مطلوبي نرسيد،  اين گروه كه در زهد و عبادت، در نهايت 
ــر مي بردند، با اعتكاف در مساجد، حضرت امير را –  تحجّر به س
ــتجير باالله – كافر و مرتد دانسته و به همگان مي گفتند تا به اين  نس
دليل، از اطاعت حضرت سرپيچي كنند. اين تبليغ منفي خوارج، منتج 
ــان را به چيزي در  ــد و جمعيت آن به جذب برخي افراد جاهل ش
حدود دوازده هزار نفر رسانيد. حضرت عليj، ابن عباس را به نزد 
آنان فرستاد تا آن ها را نصيحت كند،  اما نصيحت ابن عباس كارساز 
نشد. او به اتفاق جمعي از سران خوارج به نزد حضرت آمدند، اما 
نصيحت هاي امامj نيز بر قلب پرگناه آنان اثر نبخشيد. از اين رو به 
دستور امام عليj لشگري كه جهت جنگ با معاويه آماده شده بود، 
براي برخورد قاطع با گروه خوارج مهيا گرديد، چه آن كه به اعتقاد 
امامj خطر خوارج از معاويه بيشتر بود، زيرا معاويه طالب خلافت 
بود، اما خوارج با اعمال فتنه گرانة  خود به ايمان و عقيده و در يك 

كلام دين، ضربة جبران ناپذيري وارد آورده بودند.14
به همين منظور به سوي منطقة نهروان كه محل اجتماع خوارج بود، 

«مارقِ» از ريش��ه «مَرَقَ» به معني پرتاب ش��دن است؛ تيري كه به سرعت 
از كمان رها مي ش��ود و به هدف نمي خورد. اين گروه در اثر اشتباهاتي كه 
در ارزيابي جوّ اجتماعي داشتند، از جامعه و امت اسلامي به بيرون پرتاب 
ش��دند و به علت اين كه نتوانستند مس��ائل روز را تشخيص بدهند، با يك 

موضع گيري غلط در مقابل رهبري ايستادند.
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پايان فتنه گري خوارج، نتيجه اي جز تار و مار ش��دن همگي 
اين فتنه گران نداشت و تنها نُه نفر از آنان زنده ماندند. در 
مي��ان همين نه نفر، فتنه گري به نام عبدالرحمن بن ملجم 
مرادي بود كه با به ش��هادت رس��اندن امام اول ش��يعيان، 

پازل فتنه گري گروه خوارج را تكميل كرد.

حركت كرد؛ حضرت ابتدا به آنان امان داد تا براي آخرين بار از عقايد 
نادرست خود برگردند. بر اثر تبليغ حضرت، حدود هشت هزار تن 
از خوارج، به طرف پرچم امان رفته و راه خود را از گروه افراطي و 
متحجّر جدا كردند و تنها چهار هزار تن بر همان عقايد باطل خود 
ــر دادن شعار  باقي ماندند تا به رهبري عبداالله بن وهب رابس، با س
ــركون» به جنگ با حضرت برخيزند.  ــمَ الاِ اللهِ و لو كره المش «لا حُك
پايان اين فتنه گري خوارج، نتيجه اي جز تار و مار شدن همگي اين 
فتنه گران نداشت و تنها نهُ نفر از آنان زنده ماندند.15 در ميان همين نه 
نفر، فتنه گري به نام عبدالرحمن بن ملجم مرادي بود كه با به شهادت 
رساندن امام اول شيعيان، پازل فتنه گري گروه خوارج را تكميل كرد.

3.خاموش كردن نور وجود «امام فتنه ستيز»
ــايد بتوان اوج فتنه گري خوارج را به شهادت رساندن امام علي  ش
بن ابي طالبj توسط پس مانده هاي نهروانيان قلمداد كرد. فراريان 
خوارج از مهلكة نهروان، در مكه گرد آمدند تا به زعم خويش اوضاع 
ــلمين را بررسي كنند. سه تن از آنان به نام هاي عبدالرحمن بن  مس
ملجم مرادي، عمروبن بكر و برك بن عبداالله، ضمن گفت وگو به اين 
نتيجه رسيدند كه تمام خون ريزي ها و گرفتاري مسلمين به واسطة 
سه نفر است: معاويه، عمروعاص و عليj. اگر اين سه نفر از ميان 
برداشته شوند، مسلمان ها آسوده خواهند شد. قرعة كشتن عليj به 
نام فتنه گر متحجّر ابن ملجم مرادي درآمد تا وي عليj را از ميان 
بردارد. اين گونه شد كه وي در اواخر ماه شعبان وارد كوفه شد و در 
منزل «قطام» كه پدر و برادرش در جنگ نهروان كشته شده بودند و 
از اين رو كينة شديدي نسبت به اميرالمؤمنينj داشت، منزل كرد. 
قطام نيز ابن ملجم را به كشتن عليj تشويق نمود و در سحرگاه 19 
رمضان سال 40 هجري، نقشة به شهادت رساندن عليj  با ضربة 
مرگبار جرثومة جهل و فتنه گري زمان عملي گرديد تا بدين طريق 

زنجيرة  فتنه گري هاي خوارج با اين حلقة  مفقوده  كامل شود.
4.شبهه افكني و تأويل در دين

هرچند مصاديق بارز فتنه گري خوارج را بايد در موارد مذكور جستجو 
كرد، اما از لحاظ فكري و نه تنها عملي نيز اين گروه، فتنه گري هاي 
فراواني را انجام دادند كه مشخص ترين آن فتنة  شبهه افكني و تأويل 
در دين بوده است. حضرت اميرj در جمله اي زيبا و رسا، خوارج 
را افرادي ذكر مي كنند كه در پي شبهه افكني در جامعه اند و در همين 
راستا فتنه گري كرده اند: «فاَنِيّ فقََاْتُ عَيْن الفِتْنةَِ و لمَ يكَُنْ ليِجَْترَِيءَ عَلَيْها 
احََدٌ غيري بعَْدَ انَْ ماج غَيْهَبهُا  و اشتدََّ كَلَبها...»16؛ چشم اين فتنه [خوارج 
ــان نهروان] را من درآوردم. غير از من احدي جرئت چنين  در جري
كاري را نداشت، پس از آن كه موج درياي تاريكي و شبهه ناكي آن 

بالا گرفته بود و «هاري» آن فزوني يافته بود.
ــبهه ناكي و  اميرالمؤمنينj در اين جا دو تعبير جالب دارد: اول ش
ترديدآوري اين جريان است. وضع قُدسي و تقواي ظاهري خوارج  
طوري بود كه هر مؤمن نافذالايماني را به ترديد وامي داشت.  از اين 
جهت يك جوّ تاريك و مبهم و يك فضاي پر از شكّ و دودلي به 
ــان را به  وجود آمده بود. تعبير ديگر آن كه حالت اين خشكه مقدّس
«كَلَب» تشبيه مي كند. كَلَب يعني هاري و هاري همان ديوانگي است 

كه در سگ پيدا مي شود و به هر كسي مي رسد او را گاز مي  گيرد، و 
ــگ حامل يك ميكروب مسري است،  اين هاري را به بدن  چون س
ــي كه گاز گرفته است وارد مي كند و از او نيز به ديگران منتقل  كس
مي شود و اگر اين وضع ادامه پيدا كند، فوق العاده خطرناك مي گردد. 
اين است كه خردمندان،  بلافاصله سگ هار را اعدام مي كنند كه لااقل 
ــران از خطر هاري نجات يابند. عليj مي فرمايد: اينها حكم  ديگ
ــگ هار را پيدا كرده بودند، چاره پذير نبودند، مي گزيدند و مبتلا  س
مي كردند و مرتبّ بر عدد هارها مي افزودند.17 حضرتj به عنوان 
يك افتخار بزرگ براي خود مي گويد: اين من بودم  و تنها من بودم 
كه خطر بزرگي را كه از ناحيه اين خشكه مقدسان به اسلام متوجه 
مي شد، درك كردم. غير از من كسي نبود كه ببيند جمعيتي پيشانيشان 
از كثرت عبادت پينه بسته، مردمي مسلكي و ديني، اما در عين حال 
سدّ راه اسلام. مردمي كه خودشان خيال مي كنند به نفع اسلام كاري 
مي كنند، اما در حقيقت دشمن واقعي اسلامند، و بتواند به جنگ آن ها 

بيايد و خونشان را بريزد، من اين كار را كردم.18
ــاده دل و  ــي به جذب مردم س ــته و قدس ــوارج با ظاهري آراس خ
عامي مسلك پرداختند تا بدين ترتيب با فريب افكار آنان به مقصد 
شوم اصلي خود يعني ايجاد و القاي شبهه و تأويل در دين بپردازند. 
ــاخصه هاي  ــت كه حضرتj در تعريف ش ــه همين جهت اس ب
گروه خوارج تأكيد مي نمايد كه: «ثمَُّ انتمُ شرار الناس و مَنْ رمي به 
الشيطان مراميه و ضرب به تيهه»؛ شما [خوارج] بدترين مردم و آلت 
دست شيطان و عامل گمراهي اين و آن مي باشيد.19 اشارة  امامj به 
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آنارشيس��م (Anarchism) به مسلكي گفته مي ش��ود كه بيش از هر چيز 
معتقد اس��ت كه جامعه بايد بدون حكومت اداره ش��ود. خوارج نيز دقيقاً به 

همين انديشه معتقد بودند

گمراهي سازي مردم به دست «آلت دست شيطان» يعني خوارج، بر 
شبهه افكن بودن و تأويل روا داشتن دين خوارج صحّه مي گذارد.

«خوارج فتنه گر» از ديدگاه امام «فتنه ستيز»
بي گمان، در طول دوران نزديك به پنج ساله حكومت علي بن ابي 
ــوارج به عنوان بزرگ ترين و خطرناك ترين  طالبj، فتنه گري خ
آفت و آسيب ممكن، حكومت حضرت را مورد تهديد قرار مي داد. 
ــتر نيز گفته شد – در مراحل  اين فتنه گري ها – همان گونه كه پيش
گوناگون اجرا شد و البته با برخورد قاطع حضرت اميرj  نيز مواجه 
گشت. به همين دليل حضرتj شناخت دقيق و جامعي نسبت به 

اين گروه متحجر و ابعاد شخصيتي آنان پيدا كرد.
ــخصيتي  حضرتj در معرفي اين گروه فتنه گر به مؤلفه هاي ش

خوارج اشاره مي كنند. اين مؤلفه ها عبارتند از:
1. فريب خوردة  شيطان: حضرت عليj، در جنگ نهروان وقتي 
كُم  ــت، فرمود: «بؤُْساً لكَُم، لقََدْ ضَرَّ از كنار كشتگان خوارج مي گذش
تْهُم بالامَانيَّ،  مَنَ غَرَّكم... الشيطانُ المُضِلُّ و الانَفُْسُ الامَّارةُ بالسوء، غَرَّ
ــحَتْ لهَُم بالمَعاصي، و وَعَدَتْهُمُ الاظِهارَ، فاقْتحََمَتْ بهم النار»؛ بدا  و فسََ
ــما! آن كه شما را فريب داد، به شما زيان رساند... شيطان  به حال ش
گمراه كننده و نفَْسي كه به بدي فرمان مي دهد، آنان را با آرزوها مغرور 
ساخت  و راه گناه را بر ايشان آماده كرد  و به آنان وعدة  پيروزي داد  و 

سرانجام به آتش جهنم گرفتارشان كرد...»20
2. بي خرد و سفيه: حضرتj در سخنراني در جمع خوارج نهروان 
كه بيشتر به مثابة  هشدار و نصيحت آنان و تذكر اشتباهات آنان به 

شمار مي آمد، خاطرنشان مي كنند: «فاَنَاَ نذيرٌ لكَم انَْ تصُْبحُِوا صَرْعَي 
باِثَناء  هذَا النَّهر و باِهَْضامِ هذَا الغائطِِ، عَلي غَيْرِ بيَنَّةٍَ مِن رَبكُّم و لا سُلطانٍ 
حَتْْ بكُِمُ الدّارُ، وَ احْتبََلَكُم المِقْدارُ،  و قَدْ كُنتُ نهَْيتُكُمْ  مُبينٍ مَعَكُمْ قَدْ طَوَّ
عَنْ هذِهِ الحكومَةِ فاَبَيَْتمُْ عَلَيَّ ابَاءَ المُنابذِين، حَتَّي صَرَفْتُ رَايْيِ الِي هَواكُم 
ــرُ اخَِفّاءُ الهام، سُفَهاءُ الاحَْلام...»؛ شما را از آن مي ترسانم!  و انَتْمُْ مَعاشِ
مبادا صبح كنيد در حالي كه جنازه هاي شما در اطراف رود نهروان و 
زمين هاي پست و بلند آن افتاده باشد، بدون آن كه برهاني روشن از 
پروردگار و حجت و دليلي قاطع داشته باشيد. از خانه ها آواره گشته 
و به دام قضا گرفتار شده باشيد. من شما را از اين حكميت نهي كردم، 
ولي با سرسختي مخالف كرديد تا به دلخواه شما كشانده شدم. شما 

اي بي خردان و سفيهان ...»21
ــراه و دور افتاده از راه حق: حضرت عليj پس از پايان  3. گم
جنگ نهروان مي فرمايند: «لا تقُاتلِوا الخوارج بعَْدِي؛ فلََيْسَ مَنْ طَلَب 
الحَقَّ فاَخَْطَأَهُ، كَمَنْ طَلَبَ الباطِلَ فاَدَْرَكَهُ»؛ [اي معاويه و اصحاب او! ] – 
بعد از من با خوارج نجنگيد (خوارج را نكشيد)؛ زيرا كسي كه طالب 
حق باشد و به آن نرسد، همچون كسي نيست كه جوياي باطل باشد 

و به آن دست يابد.22
ــد: مراد حضرت اين است كه  ابن ابي الحديد در اين مورد مي نويس
خوارج به سبب گرفتار آمدن به يك شبهه، گمراه شدند. آنان طالب 
ــتند و از عقيده خود دفاع  ــك داش حق بودند و اجمالاً به دين تمس
مي كردند، گرچه در عقيده خود راه خطا پيمودند، اما معاويه خواهان 
حق نبود،  بلكه راه باطل مي پيمود و از عقيده اي كه با شبهه آميخته 

شده باشد، دفاع نمي كرد.23
4. تداوم تفكر انحرافي: اميرالمؤمنينj در معرفي شاخصة ديگري 
از خصوصيات خوارج، اين گروه را تداوم دهنده تفكر انحرافي خود 
و داراي تعصّب لجوجانه بر اين تفكر دانسته و تأكيد مي نمايند: «... 
انهّم نطَُفٌ في اصلابِ الرِّجالِ  و قرََاراتِ النساء كُلَّما نجََمَ مِنْهم قرَْنٌ قطُِعَ،  
حتيّ يكَونَ آخِرُهُم لصَُوصاً سَلاّبين»؛ ... آن ها نطفه هايي در پشت پدران 
ــت، هرگاه كه شاخي از آنان سر  و رَحم مادران وجود خواهند داش
برآورد، قطع مي گردد تا اين كه آخرينشان به راهزني و دزدي تن در 

مي دهند.24
5. طرفدار آنارشيســم: آنارشيسم (Anarchism) به مسلكي گفته 
مي شود كه بيش از هر چيز معتقد است كه جامعه بايد بدون حكومت 
اداره شود. خوارج نيز دقيقاً به همين انديشه معتقد بودند، به ويژه پس 
ــال 38 هجري فرياد «لا حُكمَ الاِّ اللهِ»  از آن كه پيروان اين گروه در س
را سر دادند،  بر اين مدّعا صحّه گذاشته شد. حضرت اميرj در اين 
. و لكنَّ هؤُلاءِ يقولون: لا  َّه لا حُكْمَ الاِّ اللهِّ ــمْ ان مورد مي فرمايند: «... نعََ
َّهُ لابدَُّ للِناّسِ مِنْ اميرٍ برِّ اوَْ فاجِرٍ يعَْمَلُ في امِْرَتهِِ المؤمن و  امِْرَةَ الاِّ اللهِّ و ان
يسَْتمَْتعُِ فيها الكافر و يبُلَِّغُ االله فيهَا الاجََلَ»؛ آري درست است، فرماني 
جز فرمان خدا نيست،  ولي اين ها مي گويند زمامداري جز براي خدا 
نيست، در حالي كه مردم به زمامداري نيك يا بد  نيازمندند تا مؤمنان 
در ساية  حكومت، به كار خود مشغول و كافران هم بهره مند شوند و 

مردم در استقرار حكومت، زندگي كنند...25
6. آلت دست شيطان: حضرت اميرj، خطر افرادي كه با مقدّس 
ــمت خود جلب  ــاده لوح را به س مآبي خود، دل و توجّه  عده اي س
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علي رغم آن كه پيامبر اسلام در برخورد با گناهكاران، 
روش��ي منطقي و عقلاني و غير افراطي داشت، خوارج 
حت��ي جلوت��ر از پيامب��ر گام برداش��ته و در روي��ه اي 
كاملاً افراطي و براس��اس عقائد خاصّة خودش��ان، همة  

گناهكاران را كافر تلقي مي نمايند.!

ــش مقدّس مآبي، به خاطر حماقت ذاتي و  مي كنند و خود در پوش
ــت شدن شيطان مي شوند را  جهل ويرانگر خود،  موجب آلت دس
ــيار زياد مي دانست. ايشان اين خصوصيت را در وجود خوارج  بس
ديده و در اين مورد تأكيد مي كنند: «ثمَُ انتْمُ شرار الناس و مَن رَمي به 
الشيطان مراميه و ضرب به تيهه»؛ شما [خوارج] بدترين مردم و آلت 

دست شيطان و عامل گمراهي اين و آن هستيد.26
ــاخصه هاي گروه  7. متحجّر و غيرمنطقي: از ديگر ويژگي ها و ش
 jخوارج، تحجّر و خشكْ فكري آن هاست كه مورد اشارة حضرت
ــلطانٍ مبينٍ معكم»؛  قرار مي گيرد: «... علي غير بيَنّةٍ مِنْ رَبكُّم و لا سُ
ــع ندارند [و  ــروردگار، و دليلي قاط ــن از پ [خوارج] برهاني روش

متحجرند].27
ــدروي از ديگر  ــيj، افراط و تن ــه اعتقاد مولا عل ــي: ب 8. افراط
شاخصه هاي بزرگ خوارج است: «سيوفكم علي عواتقِكم تضََعُونها 
قْم و تخَْلِطونَ مَنْ اذَْنبََ بمَِنْ لمَْ يذُْنبِْ»؛ شمشيرها را  مَواضِعَ البرُْءِ و السُّ
ــر گردن نهاده، كوركورانه [و به صورت افراطي] پايين مي آوريد و  ب
گناهكار و بي گناه را به هم مخلوط كرده و همه را يكي مي پنداريد.28

منظور حضرت آن است كه علي رغم آن كه پيامبر اسلام در برخورد 
با گناهكاران، روشي منطقي و عقلاني و غير افراطي داشت، خوارج 
حتي جلوتر از پيامبر گام برداشته و در رويه اي كاملاً افراطي و براساس 

عقائد خاصّة خودشان، همة  گناهكاران را كافر تلقي مي نمايند.!
 9. خشن و فاقد احساسات: «جُفاةٌ طَغامٌ»29

10. پست و برده صفت: «عبيدٌ اقَْزامٌ»30
11. اوباش: «جُمعوا مِنْ كلِّ اوَْبٍ و تلَُقَّطُوا من كل شَوْبٍ»؛ مردمي كه 
از گروه هاي مختلفي تركيب شده اند و معتقدند كه حكومت بايد در 

دست رجّاله ها و اوباش باشد.31
12. فاقد آداب و فرهنگ اسلامي: «مِمّن ينَْبغَي انَْ يفَُقَّهَ و يؤَُدّبَ و يعَُلَّمَ 
و يدَُرَّبَ»؛ مردمي كه سزاوار بودند احكام دين را بياموزند و با احكام 
و فرهنگ تعليم اسلامي آشنا شده و آن ها را فرا گيرند.32 – [منظور 
حضرت آن است كه آنان فاقد ادب و فرهنگ و دانش اسلامي اند و 

چه خوب بود با اين قبيل امور آشنا مي شدند.]
13. بي ايمان: «[ليَْسوا] ... وَ لاِ منَ الذّين تبَوََّ ؤُوا... الايمان»؛ آنان از جان 

و دل ايمان نياوردند.33
14. بي ثبات و داراي تذبذب فكري: «افٍُ لكم، لقد لقيتُ منكم برَْحاً! 
يوماً انُاديكم و يوماً انُاجيكم، فلاَ احَْرارُ صدقٍ عندالنداء و لااخِْوانُ ثقَِةٍ 
عِنْدَ النجِّاء»؛ اف بر شما باد، من از شما، به سختي بسيار گرفتار شدم. 
روزي شما را فرا مي خوانم و روزي ديگر راز نبرد را براي شما باز 
مي گويم، ولي شما نه به هنگام دعوت، آزادمرد و راستگوييد و نه به 

هنگام بيان راز، مردان مورد اعتمادي هستيد.34
رويه  «امام فتنه ستيز» در برابر «خوارج فتنه گر»

اميرالمؤمنينj در برابر فتنه گري هاي خوارج، سه واكنش از خود 
نشان دادند: 

ــدارا با اين گروه بود.  ــدارا: اولين واكنش حضرتj، م 1. م
امام در منشي مدبرّانه، حداكثر مدارا و خويشتنداري را در برابر 
اقدامات و فتنه هاي اين گروه مبذول مي داشت. اين مسئله در 

ــم مي خورد.  چند فراز تاريخي از حيات آن حضرت به چش
روزي هنگام خطبة حضرت در مسجد كوفه، يكي از خوارج 

برخاست و گفت: حكومت فقط از آنِ خداست!
حضرت امير سكوت كرد و چيزي نگفت، اما در ادامه چند نفر 
ديگر از خوارج نيز برخاسته و همين سخن را تكرار كردند. در 
اين هنگام عليj فرمود:  سخن حقي است كه از آن ارادة باطل 
مي شود. شما نزد ما از سه امتياز برخورداريد. از نماز خواندن 
شما در مساجد خداوند جلوگيري نمي كنيم تا زماني كه دست 
در دست ما داريد. شما را از غنيمت محروم نمي سازيم و تا شما 

با ما جنگ را شروع نكنيد، ما جنگ با شما را آغاز نمي كنيم.35
اين بيان امامj، مبينّ حداكثر مدارا و سعه صدر در برابر خوارج 
ــط به همين يك مورد  ــت. رفق و مداراي حضرتj  فق اس
بسنده نگرديد، بلكه حتي در برابر اهانت هاي آنان به ايشان نيز، 
ــيوه كَظم غيظ، سكوت و مدارا را پيش گرفته  حضرتj ش
بودند. روايت شده كه امامj با اصحاب خود نشسته بود كه 

زني زيبا از كنارشان گذشت. چشم هاي همه به او 
خيره شد. حضرتj فرمود: چشم هاي 

اين نرينگان، حريصانه مي نگرد و 
ــتن ماية  تحريك  اين نگريس

آنان است. هرگاه يكي از 
شما زني را ديد و از او 

خوشش آمد،  با زن 
خود آميزش كند؛ 
ــه او نيز  زيرا ك
زني همانند زن 

خود اوست.
از  ــي  يك
ج  ر ا ــو خ
خدا  گفت: 
كافر  ــن  اي
ــد،  را بكش
ر  ــد چق

مي فهمد!
ب  ــا صح ا
از  ــرت  حض

كه  پريدند  جا 
ــند،  بكش را  او 

امامj فرمود:  آرام 
باشيد، جواب دشنام، 

ــت يا چشم  دشنام اس
پوشي از گناه؟36

ــراض به  ــوان اعت ــه عن ــوارج ب خ
ــجد كوفه جمع  اميرالمؤمنينj در مس

ــده و در نماز جماعت شركت نمي كردند و  ش
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ام��امj پ��س از اطمين��ان از ناكاف��ي ب��ودن سياس��ت م��دارا در براب��ر 
زياده خواهي هاي خوارج، در مرحلة دوم به گفت وگو با آنان متوسل شد تا 

از اين رهگذر آنان را به پذيرش اشتباهات خود وادارد. 

گاهي با شعار تند و زننده مخالفت خود را علني مي كردند. روزي 
اميرالمؤمنينj مشغول نماز بود كه يكي از سران خوارج به نام ابن 
كوّاء در نماز فراداي خود به عنوان اعتراض اين آيه را تلاوت كرد: 
«و لقََدْ اوُحي اليكَ و الِيَ الذين مِنْ قبَْلِك لئَن اشركْتَ ليَحَْبطَِنَّ عملك 
و لتكوننََّ من الخاسرين» (زمر، 65)؛ برتو [اي رسول] و پيامبران پيش 
از تو چنين وحي شده كه اگر به خدا شرك آوري، عملت را محو و 

نابود مي گرداند و سخت از زيانكاران خواهي گرديد.
ــتمَعُوا لهَ وَ  امام عليj به حكم فرمودة  قرآن: «و اذِا قرُِيَ القُرْآنُ فاَسْ
انصِْتوُا لعلكم ترُْحمون» (اعراف، 204)؛ و چون قرآن قرائت شود، همه 
ــكوت كنيد تا مورد لطف و رحمت خدا  گوش بدان فرا دهيد و س
واقع شويد، سكوت كردند تا آيه تمام شد و سپس به نماز ادامه داد. 
ابن كوّا مجدداً آيه را چندين بار تلاوت كرد. حضرتj سرانجام با 
آيه اي از قرآن كه به نمازش هم آسيب  نرسد، فرمود: «فاَصبرِْ انَِّ وعْدَ 
االله حقٌ و لا يسَْتخَِفَّنَّكَ الذين لا يوقنون» (روم، 60 )؛ صبر پيشه كن كه 
وعدة خدا البته حق و حتمي است و مراقب باش كه مردم بي يقين و 

ايمان، مقام حِلم و وقارت را به خفت و سبكي نكشانند.
ــيار  ــعه صدر حضرت در برابر مخالفان خود، درس بس ــدارا و س م
آموزنده اي براي حاكمان به شمار مي آيد، چه آن كه خود حضرت 
در نامه اي خطاب به مالك اشتر نخعي تأكيد مي كند كه: « وارفقُْ 
فْقُ ارَْفقََ»؛ در آنجا كه مدارا كردن بهتر است، مدارا  ما كانَ الرَّ
ــت ابتدايي حضرتj در برابر  كن.37 از اين رو سياس
خوارج، اتخاذ مشي ملايم و مدارا و صبوري در برابر 
ــعه صدر و حِلْم مثال زدني  آن ها بود تا شايد با س
امامj، خوارجِ متصلّب، در روش هاي ضد ديني 

و شبهه افكنانه  خود تجديدنظر  نمايند.
 jــر امام علي ــو: واكنش ديگ 2. گفت وگ
ــت گفت و گو  در برابر خوارج، اتخاذ سياس
ــه عبارتي تبليغ چهره  ــره با آن ها و ب و مناظ
ــامj پس از اطمينان  به چهره دين بود. ام
ــدارا در برابر  ــت م ــي بودن سياس از ناكاف
زياده خواهي هاي خوارج، در مرحلة دوم به 
گفت وگو با آنان متوسل شد تا از اين رهگذر 
ــود وادارد.  ــتباهات خ آنان را به پذيرش اش
ــل از آغاز جنگ با خوارج، براي  حضرت قب
ــا تمام كند، جواني از  آن كه حجت را بر آن ه
ــور كرد تا قرآن را  بني عامر بن صعصعه را مأم
ــمت آنان رود و اين جماعت را به  بگيرد و به س
ــنت پيامبر دعوت كند، ولي اين  كتاب خدا و به س
جوان به دست خوارج تيرباران شد و به شهادت رسيد 
ــده  و وقتي حضرت عليj حجت را بر آن ها تمام ش
دانست، به سوي خوارج حمله كرد و بسياري از آنان را به 

هلاكت رساند.38
ــتاد و به  پس از آن نيز حضرتj، ابن عباس را به نزد خوارج فرس
ــنت فرا خواند، اما خوارج  وي مأموريت داد تا آنان را به كتاب و س

وقعي به گفته هاي ابن عباس نگذاشتند.39 خود حضرت با آنان مناظره 
كرد و خطاب به آنان گفت: مگر نه اين كه وقتي اين جماعت قرآن ها 
را [بر نيزه] افراشتند، من به شما گفتم: اين يك مكر و نشان ضعف 
آن هاست. اگر مقصودشان داوري قرآن ها باشد، پيش من مي آمدند... 
مگر نه اين كه هيچ كس به اندازة من حكميت را ناخوش مي دانست؟ 
گفتند: درست است. فرمود: مگر نه اين كه شما مرا ناچار به پذيرفتن 
ــياري از  ــت كرديد؟!40... پس از اين  گفت وگو و مناظره،  بس حكمي

خوارج به همراه امامj از محل تجمّع خود برگشتند.
احساس ندامت اين گروه از خوارج توّاب و جدايي آن ها از خوارج 
ــر و درايتي بود كه حضرت  ــكْ مغز، محصول تدبي افراطي و خش
اميرj با تمسّك به آن، به اين پيروزي بزرگ دست يافته بود. اين 
سنتّ، در مراحل ديگر تاريخ حيات حضرتj تكرار شد. به عنوان 
نمونه وقتي عليj وارد كوفه شد، بسياري از خوارج با آن حضرت 
ــمار فراواني از آنان نيز در نخَُيله و ديگر جاها  به آن جا آمدند و ش
ماندند و به كوفه نيامدند. حرقوص بن زهير سعدي و زُرعة بن برج 
ــمار مي آمدند، نزد حضرت  ــران خوارج به ش طائي كه هر دو از س
آمدند. حرقوص گفت:  از گناه خودت توبه كن و با ما بيا تا به جهاد 

با معاويه رويم.
عليj فرمود:  من بودم  كه شما را از حكميت باز داشتم، اما شما 
نپذيرفتيد و اينك آن را گناه مي شماريد؟ بدانيد كه حكميت گناه نبود، 
بلكه ناشي از ناتواني رأي و سستي تدبير بود و من شما را از آن باز 

داشتم.
زرعه گفت:  به خدا قسم اگر از داور قرار دادن اين مردان توبه كني، 

 تو را به خدا و رضاي الهي مي كشم.
عليj  فرمود: بينواي نگون بخت! گويا كشته تو را مي بينم كه باد بر 

آن مي وزد!
زرعه گفت:  دوست دارم كه چنين باشد!41

ــروان، در ردّ اعتقادات خوارج  حضرت همچنين پيش از جنگ نه
مبني بر اين كه «كه اگر كسي گناه كبيره انجام دهد، كافر و از اسلام 
خارج شده است، مگر توبه كند و دوباره مسلمان گردد»،  با استدلالي 
متين با آنان به گفت وگو پرداخته و فرمودند: «اگر چنين گمان مي كنيد 
كه من خطا كرده و گمراه شدم،  پس چرا همة  امت محمدs را به 
گمراهي من گمراه مي دانيد و خطاي مرا به حساب آنان مي گذاريد 
و آنان را براي خطاي من كافر شماريد؟ شمشيرها را بر گردن نهاده، 
كوركورانه فرود مي آوريد و گناهكار و بي گناه را به هم مخلوط كرده 
ــما مي دانيد همانا رسول  و همه را يكي مي پنداريد؟ در حالي كه ش
خداs زناكاري را كه همسر داشت سنگسار كرد، سپس بر او نماز 
گزارد و ميراثش را به خانواده اش سپرد و قاتل را كشت و ميراث او 
را به خانواده اش بازگرداند. دست دزد را بريد و زناكاري را كه همسر 
نداشت، تازيانه زد.  و سهم آنان را از غنائم مي داد تا با زنان مسلمان 
ــان كيفر مي داد و  ازدواج كنند. پس پيامبرs آن ها را براي گناهانش
ــهم اسلامي آن ها را از بين  ــاخت، اما س حدود الهي را جاري مي س
نمي برد و نام آن ها را از دفتر مسلمين خارج نمي ساخت [پس با انجام 

گناهان كبيره كافر نشدند.]42
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سومين و آخرين عكس العمل حضرت در 
برابر خ��وارج، مقابله قاطع و عمل��ي در برابر 

كجروي هاي آنان بود. 

2. مقابله: سومين و آخرين عكس العمل 
حضرت در برابر خوارج، مقابله قاطع و 
ــي در برابر كجروي هاي آنان بود.  عمل
ــداالله بن خباّب، يكي  پس از آن كه عب
ــت  ــاران حضرت عليj، به دس از ي
گروهي از خوارج به شهادت رسيد،43 
ــه جدي و بدون  امام عليj به مقابل
اغماض با عاملان اين جنايت پرداخت. 
ــتگيري آنان، فرمود: گروه  پس از دس
ــويد تا حرف هاي هر يك از  گروه ش
ــنوم.  ــما را جداگانه بش گروه هاي ش
ــدند و هر گروهي  آن ها گروه گروه ش
ــل ابن خباّب  ــر به قت ــل گروه ديگ مث
ــراف كردند و گفتند:  تو را هم مثل  اعت

او مي كشيم.
عليj فرمود:  به خدا قسم،  اگر همه مردم 
دنيا به اين چنين كشتن او اعتراف كنند و من 
توانايي كشتن آن ها را داشته باشم، همة آن ها 

را مي كشم.
آن گاه رو به اصحابش كرد و فرمود: بر اينان 
سخت گيريد كه من نخستين كسي هستم كه 

بر آنان سخت مي گيرم.44
ــوة تمام نماي مقابلة  ــروان نيز جل جنگ نه
حضرتj با خوارج به شمار مي آيد. پس 
از جريان حكميت و مجبور شدن عليj  از 
دست كشيدن جنگ با معاويه، خوارج دائماً 
ــي و فتنه جويي بودند،  تا  به دنبال بهانه جوي
ــتادند و  اين كه در برابر حضرت اميرj ايس
ــع آوري 12 هزار نيروي جنگي، آماده  با جم
ــدند اين تعداد نيروي  نبرد با حضرتj ش
جنگي با تبليغ اميرالمؤمنين به چهار هزار نفر 
تقليل يافتند و اين تعداد باقيمانده نيز بر اثر 
لجاجت خود توسط اميرالمؤمنين و لشگر 
ــيدند و فقط نهُ تن  پرتوانش به هلاكت رس
از آنان جان سالم به در بردند كه يكي از آنان 
يعني عبدالرحمن بن ملجم، بعدها عامل به 

شهادت رسيدن حضرت عليj  شد.
سرانجام اين گروه «فتنه گر»

  ، jــي ــرت عل ــهادت حض از ش ــس  پ
ــي يافتند تا از  ــدگان خوارج فرصت بازمان
ــغ و ترويج فكر خود بپردازند.  نو، به تبلي
ــر حكومت امويان و نيمي  آنان در سراس
از حكومت عباسيان موجب نگراني خلفا 
بودند. دليري و تهوّر آنان آن چنان بود كه 
ــته هاي كوچكي از آنان، سپاهيان  گاه دس
ــرانجام در  ــتند و س انبوه را در هم شكس

ــتة  فرقه اي از  ــر دس قرن دوم هجري، س
خوارج به نام عبدالرحمان بن رستم كه از 
سرزمين هاي جنوب شرقي ايران برخاسته 
ــت در مغرب اسلامي در شهر  بود، توانس
ــال  تاهَرت براي مدت يكصد و پنجاه س
دولتي به نام دولت رستميان تأسيس كند.45 
اما هرچه بود، تهوّر بي باكانه و جنون آميز 
خوارج، موجب تحت تعقيب قرار گرفتن 
ــد، به گونه اي كه در  ــط خلفا ش آنان توس
ــيان،  منقرض  ــيس دولت عباس اوايل تأس
ــك و بي روح آن ها و  ــتند. منطق خش گش
ــونت رفتار آن ها، مباينت  خشكي و خش
ــره تهوّر  ــا زندگي و بالاخ ــا ب روش آن ه
ــه «تقيهّ» را حتيّ به مفهوم صحيح  آن ها ك
ــته بودند، آن ها را  و منطقي آن كنار گذاش
ــاخت. مكتب خوارج مكتبي نبود  نابود س
كه بتواند واقعاً باقي بماند، ولي اين مكتب 
ــت، افكار و عقايد  اثر خود را باقي گذاش
ــاير فرَِق اسلامي نفوذ  خارجي گري در س
ــون «نهرواني» هاي فراواني  كرد و هم اكن
  ،jوجود دارند و مانند عصر و عهد علي
ــلام به  ــمن داخلي اس خطرناك ترين دش
ــه معاويه ها و  ــمار مي روند؛ همچنان ك ش
ــته و  عمروعاص ها نيز همواره وجود داش
ــمن  دارند و از وجود «نهرواني»ها كه دش
ــوند، به موقع استفاده  ــمرده مي ش آن ها ش
مي كنند.46 از اين رو مي توان نتيجه گرفت 
كه اگرچه گروهي به نام خوارج از صفحة 
ــلك  ــت،  اما مس روزگار محو گرديده اس
ــاكلة «فتنه گري» نما و نماد  آنان كه در ش

مي يابد،  همچنان پابرجاست.
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